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گردشگرى شكار؛  سرِ تير منتقدان
۹۰ درصد هزینه صدور پروانه شکار باید به همان منطقه اختصاص یابد، اما بررسی شهرآرا نشان می دهد  سهم پناهگاه حیدری، فقط ۱۰ درصد است

 گردشگری شــکار فقط تفریح نیست، 

شــکارچیان در دنیــا بــا انگیزه هــای 

متفاوتی دست به اسلحه می برند. بسیاری از 

گردشــگران خارجی که برای شکار به ایران 

می آیند، هدفشــان ثبت رکورد است. برای 

آن ها طول شاخ قوچی که می زنند مهم است 

و اندازه دندان خرسی که شــکار می کنند. 

برای جمع آوری همیــن مجموعه هم دنیا را 

می گردند و حاضرند ۱۰ تا ۱۳هزار دلار برای 

شکار یک قوچ بپردازند. اما شکارچیان ایرانی 

بیشتر برای تفریح این کار را انجام می دهند، 

البته یک تفریح گران؛ قیمت یک اســلحه با 

مجوز بــرای ایرانی هــا حــدود ۱۵۰میلیون 

تومان است و پروانه هر شــکار هم چیزی در 

حدود ۲۵میلیون تومان. بنابراین یک ایرانی 

برای تأمین گوشت، شــکار نمی کند که اگر 

این طور بود راه قصابی نزدیک تر و به صرفه تر 

بود. اما برای محلی ها داستان متفاوت است، 

هزینه هــم متفاوت. براســاس قانــون باید 

۲۰درصــد پروانه های شــکار صادرشــده با 

قیمت دولتــی و ارزان تر (حــدود ۲میلیون 

تومان) به محلی ها اختصاص یابد.

  دســت کم ۷۰۰میلیون تومان از گردشگری
شکار درآمدزایی شد

براساس آمار منتشرشده در سایت ها، سال 

گذشــته ۸مجوز شــکار قوچ اوریــال برای 

پناهگاه حیات وحش حیدری صادر شــده 

اســت. ابوالفضل شــعبانی، فرمانده یگان 

حفاظــت محیط زیســت خراســان رضوی، 

در توضیــح جزئیات پروانه های صادرشــده 

می گویــد: «از ایــن میــان ۳پروانه هــا بــه 

خارجی ها اختصاص یافت، ۳تا به ایرانی ها 

و ۲تا هم به بومیانی از روســتاهای حاشــیه 

پناهگاه. البته از این ۳ایرانی فقط یک نفر و 

از ۲بومی هم فقط یکی شان موفق به شکار 

شــد.» او توضیح می دهد که هر شــکارچی 

براســاس پروانه شــکار فقــط ۳روز فرصت 

حضور در منطقــه دارد و در ایــن مدت اگر 

نتواند شکار کند پروانه اش باطل می شود.

اگر با همین آمار جمــع و تفریق کنیم و نرخ 

دلار را هــم گرچه تا ۳۰هــزار تومان افزایش 

یافته بود، دست کم ۲۰هزار تومان بگیریم، 

مجموع پروانه های شــکار صادرشده سال 

گذشــته برای پناهگاه حیــدری باید رقمی 

حــدود ۷۰۰میلیــون تومان می شــد، حال 

آنکه براساس شنیده ها کمتر از ۱۰۰میلیون 

تومان به پناهگاه اختصاص یافته است.

  وضعیــت پناهگاه حیدری بــه مراتب بهتر
شده است

درآمدهای پروانه های شکار صادرشده به طور 

قطع بایــد در پناهگاه حیدری خرج شــود. 

این را فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 

اســتان می گویــد و خرج هایی کــه در این 

پناهــگاه شــده اســت را این طــور توضیح 

می دهــد: «عایدات گردشــگری شــکار به 

پناهگاه حیدری برگشــته است. ما بهترین 

موتورهای ایرانی را به محیط بانان این منطقه 

دادیــم، خودرو هایشــان را تعمیــر کردیم و 

دوربین های چشمی شان به روز شده است. 

حالا من نمی دانم مردم بومی چطور گفتند 

هیچ هزینه ای نشــده، درحالی که وضعیت 

پاسگاه به مراتب بهتر شده است.»

  دنبــال جزیره ای کــردن پناهــگاه حیدری
نیستیم

و  گونه هــا  انقــراض  دلایــل  از  یکــی 

کاهــش جمعیتشــان، جزیره ای کــردن 

زیستگاه هاســت. در همه دنیا زیستگاه ها 

به صورت پیوســته اســت و ما هــم به دنبال 

جزیره ای کــردن و فنس کشــی پناهــگاه 

حیــدری نیســتیم، اما بــاز هــم به صورت 

قطعی نمی گوییــم نه. باید اثــرات مثبت و 

منفی آن ارزیابی شــود. این پاســخ محمد 

عرفانی، مدیر پایش حفاظت محیط زیست 

خراســان رضوی، در برابر درخواست اهالی 

روســتای نصیرآبــاد مبنــی بر فنس کشــی 

۶کیلومتر مســیر برای جداســازی پناهگاه 

حیات وحش از زمین های زراعی اســت. او 

می گوید: «نرده کشــی دور زمین کشاورزی 

و حفاظت از محصول وظیفه خود کشــاورز 

اســت، بااین حال اگر این فنس کشی برای 

جوامع بومی منافع داشــته باشــد، مناطق 

حفاظت شده را کوچک نکند و تأمین اعتبار 

هم شود، می شود آن را پیگیری کرد.»

  باید زیرساخت ها برای جلب نظر توریست
خارجی آماده شود

از زمانی که یک شکارچی خارجی در پناهگاه 

حیــدری قوچی را شــکار کــرد و رکــورد زد، 

خارجی ها بــه این پناهگاه توجــه کردند. ما 

باید از ایــن فرصت برای تبلیــغ این مناطق 

به دلیل ارزش های طبیعت گردی و عکاسی 

استفاده کنیم و این افراد را جذب کنیم. این 

صحبت محمد عرفانی را از جنبه های مختلف 

می توان بررســی کرد. چیزی که روستاییان 

مجاور پناهگاه حیدری بــه تجربه دریافتند، 

این است که کسانی که برای شکار می آیند، 

در روســتا توقفــی ندارنــد و آورده اقتصادی 

هم بــرای روســتاییان ندارند. مدیــر پایش 

حفاظت محیط زیست استان این ضعف را به 

سیاست های نادرست گردشگری برمی گرداند 

و می گویــد: «گردشــگر خارجــی دنبــال 

صنایع دســتی اســت. ما و وزارتخانه میراث 

فرهنگی و گردشگری باید زیرساخت ها را در 

چنین روســتاهایی ایجاد کنیم که گردشگر 

خارجی هم در روستا بایستد و خرید کند.»

 توسعه به مرور رخ می دهد
عرفانی در پاسخ به گله اهالی روستا و فعالان 

محیط زیســت مبنــی بر بازنگشــتن هزینه 

فروش پروانه های شکار به منطقه می گوید: 

«مگر با آمدن یکی دو شکارچی خارجی قرار 

است در آن روســتاها کارخانه خودروسازی 

زده شود؟! این درآمد به مرور کسب می شود. 

توســعه هم به مــرور زمــان رخ می دهد.» او 

ســخنش را چنین به پایان می بــرد: «بحث 

گردشگری شــکار در همه دنیا وجود دارد، 

اما مخالفان هربار بهانه های شکار را آن قدر 

پررنگ می کنند کــه نمی گذارنــد ارزآوری 

شود.»

مگر قرار است  با پول مجوز شکار ،کارخانه خودروسازی در روستا بسازیم؟!

 نسل به نسل آموختیم شکار نکنیم 
شــکار پایمال کردن خون حیوان اســت؛ این 

درس را اهالی روســتای نصیرآباد نسل به نسل 

آموختنــد. بــا اینکــه اهالــی ایــن روســتا 

حدود ۲۵مجــوز اســلحه دارند، پرونده شــان 

در محیط زیســت پــاک اســت. علی اکــبر 

اســماعیل نژاد، رئیــس شــورای روســتا، از ما 

می خواهــد درباره تعــداد پرونده های شــکار 

غیرمجاز نصیرآباد از مســئولان محیط زیســت 

بپرسیم. ســؤالی که ما پرســیدیم، ولی او خود 

جوابش را از قبل می دانست؛ صفر.

شــکار برای اهالی این روســتا یــک خط قرمز 

است. آن ها براســاس آموخته های پدران خود 

دور شکار را خط کشیده اند. اما جوانانی که با 

این درس بزرگ شده اند حالا چند سالی است 

که می بینند شکارچیان خارجی همراه با مأمور 

قانون به پناهگاه حیات وحش می روند. صدای 

مداوم تیری که در گوش این جوانان می پیچد، 

یک ضرب آهنگ خطر است.

برای مردمی که با چنین تفکراتی بزرگ شدند، 

به هر بهایــی گران اســت که یــک خارجی به 

این راحتی بیاید و حیواناتشــان را شکار کند. 

اسماعیل نژاد این طور مثال می زند: «فکر کنید 

گوشــتی را جلو شــما گذاشــتند و شما دست 

نمی زنید، بعد یکی دیگر بیاید از جلو شما بردارد 

و ببرد، ناراحت نمی شــوید؟ شــکار در منطقه 

ماســت، ما از آن حفاظت و حراست می کنیم، 

بعد یک عده می آیند می زنند و می برند. کاش 

دست کم پولی که محیط زیست می گیرد خرج 

همین منطقه شود.»

گیرکردن خودرو محیط بانــان در گل ولای و با 

تراکتور رفتن اهالــی روســتای نصیرآباد برای 

کمک، اتفاقی معمول در پناهگاه حیات وحش 

حیدری اســت که خود یک دلیل محکم برای 

اهالی شده است. می گویند: «اگر فروش مجوز 

شکار برای خارجی ها عوایدی دارد، چرا نصیب 

همین محیط بان ها نمی شود؟ چرا یک خودرو 

درست وحسابی برای آن ها نمی خرند که این قدر 

در گل ولای گیر نکنند؟»

  حاضریم از ســهمیه مرتع بگذریــم، به جایش 
فنس کشی کنید

«اراضی کشــاورزی ما پَل به پَــل (پهلوبه پهلو) 

مناطــق ممنوعــه اســت.» ایــن توضیــح 

اســماعیل نژاد بــرای نشــان دادن فاصلــه 

کــم زمین های کشــاورزی روســتای نصیرآباد 

بــا پناهــگاه حیات وحــش حیــدری اســت. 

براســاس یک تفاهــم قدیمی، مرتــع حیدری 

برای چرای دام بین اهالی تقســیم بندی شده 

اســت. اســماعیل نژاد به نمایندگی از اهالی 

روســتایش می گویــد: «مــا حاضریــم از ایــن 

ســهمیه بگذریم و منطقه را برای حیات وحش 

حفظ کنیم، اما در عوض محیط زیســت بیاید 

مرز بین محــدوده حفاظت شــده و زمین های 

کشــاورزی را فنس کشــی کنــد.» دلیــل این 

پیشنهاد اســماعیل نژاد خسارت ســالیانه ای 

اســت که هجوم شــبانه گرازها بــه زمین های 

کشــاورزی وارد می کننــد: «شــب ها گرازهــا 

می آیند زمین کشــاورزان را خــراب می کنند و 

هست ونیستشــان را به باد می دهنــد. ما آب و 

زمین خوب برای کشــاورزی داریم، اما از ترس 

آن ها جرئت نمی کنیم کشــاورزی کنیم. قدیم 

مردم گرازها را می زدند، اما حالا می گویند نزنید، 

از آن سو هم برای خســارت جوابی نمی دهند. 

مــا از سال۸۸ شــکایت کردیــم، کلــی هزینه 

کردیم، کارشــناس دادگســتری آوردیم، ولی 

هیچ فایــده ای نداشــت. ۲۰۰میلیــون تومان 

از آن زمان بنا به نظر کارشــناس دادگســتری 

خســارت تعیین شــد، ولــی از این رقــم فقط 

۳۰میلیون تومــان دادنــد. امســال هم فقط 

به ۲نفــر هفت هشــت میلیون تومــان دادند.» 

پیشنهاد اهالی نصیرآباد فنس کشی ۶کیلومتر، 

از «گُرمهــان» بــه «دهنــه حیــدری» اســت. 

اســماعیل نژاد می گویــد: «مگر فنس کشــی 

این ۶کیلومتر برای محیط زیست چقدر هزینه 

دارد؟ با ایــن کار می توانند هــم از ورود دام به 

منطقه حفاظت شده جلوگیری کنند و هم اینکه 

نگذارند گراز ها محصولات ما را از بین ببرند.»

  گردشگری شــکار هیچ ســودی برای روستا و 
پناهگاه ندارد

مــردم روســتای کلیــدر خاطــرات زیــادی از 

طبیعت گــردان و گردشــگران عــکاس دارند، 

خاطراتی که بیشترش به واســطه خرید آنان از 

روستایی ها شیرین شده است. طبیعت گردان 

چه داخلی و چــه خارجی روحیــه لطیف تری 

دارنــد، معمولا به روســتا که می روند ســاعتی 

را صرف صحبت با روســتاییان و خریــد از آنان 

می کننــد. عبــاس کلیــدری، رئیس شــورای 

روســتای کلیدر، می گوید: «در بهار و تابستان 

که گردشگران می آیند، کشاورزان محصولات و 

فراورده های باغی شان را مستقیم و بدون واسطه 

بــه گردشــگران می فروشــند. طبیعت گردان 

خارجی هم علاقه زیادی به جاجیم و گلیم دارند 

که خانم های روستا به آن ها می فروشند.»

اما یگانه تصویری که از گردشــگران شکار در 

ذهن مردم روســتای کلیدر نقش بسته، عبور 

آن ها با خودروهای بزرگ و همراه با محیط بان 

از دل روستاســت. کلیــدری می گویــد: 

«گردشــگرانی که برای شکار می آیند، معمولا 

در روستا توقفی ندارند و در نتیجه سودی هم 

برای روستاییان ندارند.»

از اینجا به بعد صحبت هــای عباس کلیدری 

با رئیــس شــورای نصیرآباد تفــاوت چندانی 

ندارد. او هم از صرف نشــدن هزینه دریافتی 

از گردشــگری شــکار بــرای خــود منطقــه و 

محیط بانان گله می کند.

شیما سیدی| ماجرا از ثبت رکورد یک شکارچی خارجی شروع شد؛ طول شاخ های قوچ اوریالی که 
او در «پناهگاه حیدری» شکار کرده بود، توجه همه شکارچیان دنیا را به این منطقه حفاظت شده در 

۷۰کیلومتری نیشابور جلب کرد و نام «بهشت قوچ دنیا» را بر سر زبان ها انداخت. بعد از آن گروه گروه 

شکارچی خارجی برای شکار در این منطقه صف کشیدند. حالا بسیاری از اهالی روستاهای اطراف 

پناهگاه حیدری مثل «کلیدر»، «نصیرآباد» و... آن خانم سوئیسی را که هرسال با کمانش برای شکار 

به پناهگاه حیدری می آید، می شناسند. تصویر خودروهای بزرگ خارجی که همراه با محیط بان ها از 

داخل روستا می گذرند و به دل پناهگاه حیات وحش می زنند هم برای مردم این منطقه تکراری شده 

است. بحث «گردشگری شکار» چند سالی می شود که مطرح شده است و موافقان و مخالفان خود 

را هم دارد که موضوع بحث ما نیســت. ما در این گزارش می خواهیم با وجود همه انتقادهایی که به 

این سبک گردشگری وارد است، نگاه موافقان را بپذیریم و با این فرض به دنبال آورده های گردشگری 

شکار بگردیم؛ موضوعی که جست وجوهای ما نشان داد فقط نعشی از آن روی زمین مانده است.

درآمد شـکار به منطقه نرسـد پس فایده اش چیست؟

۳
شکارچیان مجاز 

نیستند برای شکار 
حیوانات بزرگ در هر 

ماهرخ (سرِ تیر) بیش 
از ۳تیر شلیک کنند، 

مگر برای شکار حیوان 
زخمی

تیــر

۴۶۳۵۰

 پناهگاه حیات وحش 
حیدری به مساحت 
۴۶هزار و ۳۵۰هکتار 
یکی از زیستگاه های 

اصلی گونه خالص 
قوچ و میش اوریال در 

جهان است

هکتار

۲۰۱۶
 از سال۱۳۸۶ 

تا ۱۳۹۲، ۲۰۱۶پروانه 
شکار برای اتباع 

داخلی و ۵۲۵پروانه 
شکار برای اتباع 

خارجی صادر شده 
است

پروانه

۱
 شکارچیان با هر 
مجوز شکار برای 
حیوانات بزرگ، 
فقط اجازه یک 

شکار دارند، به جز 
گراز که تا ۵رأس هم 

اجازه شکار دارد

۹۰رأس
 باید ۹۰درصد بهای 

دریافتی صدور 
مجوزهای شکار 
در همان منطقه 

محیط زیستی 
صرف شود

درصد

۳

 شکارچیان با هر 
مجوز شکار فقط 

۳بار می توانند به 
سرِ تیر (ماهرخ) 

بروند

۱۳۰۰۰بـــار

 مبلغ دریافتی از 
شکارچیان خارجی 

برای شکار هر چهارپا 
براساس نوع، گونه، 

طول شاخ و... 
حدود ۱۰ تا ۱۳هزار 

دلار است

دلار

 علی کشــمیری، فعال محیط زیســت 

خراسانی، گرچه از اساس با گردشگری 

شکار مخالف است، اینجا رویکرد سخنانش 

چیز دیگری است. او می گوید: «الان حرف بر 

سر این نیســت که چند پروانه شــکار صادر 

شده یا چرا پروانه صادر شده است؟ هرچند 

که روی همین کلام هم حرف بسیار است. اما 

فرض می گیریم به دلیل درآمدزایی می گویند 

این کار باید انجام شــود، اما این درآمد قرار 

اســت کجا هزینه شــود؟ اگر درآمد فروش 

پروانه شــکار در همان منطقه هزینه نشود و 

امکانــات و تجهیــزات مناســب در اختیار 

محیط بانان قرار نگیرد، فروش این پروانه ها 

چه توجیهی دارد؟ تقسیم عادلانه ای نیست 

امــا در فــروش پروانه هــای شــکار، ســهم 

شــکارچی تفریــح و ماجراجویــی اســت، 

درآمدش به جیب دلالان و تورگردانان شکار 

سرازیــر می شــود، گلوله اش ســهم حیوان 

نگون بخــت اســت و دودش بــه چشــم 

حیات وحــش مــی رود، جوامــع محلــی به 

حفاظت بی اعتماد می شوند و محیط بانان 

همچنان بدون تجهیزات باقی می مانند. آیا 

این فرایند توجیه دارد؟»

پناهگاه حیات وحــش حیدری ۶محیط بان 

دارد که در هــر نوبــت ۳نفر انجــام وظیفه 

می کنند. کشــمیری با اشــاره به مساحت 

۴۶هــزار و ۳۵۰هکتــاری ایــن منطقــه 

حفاظت شده می گوید: «محیط بانان بدون 

امکانات و تجهیزات مناسب و کافی چگونه 

می خواهند از جایی با این وسعت محافظت 

کنند؟ آن هم درحالی که خودروشان دائم در 

تعمیرگاه است.»

  محیط زیست می شــود بهانه انتقام مردم
از دولت

کشمیری تعداد حیواناتی را که شکارچیان 

داخلی و خارجی با مجوز شــکار می کنند، 

در شمار کلی حیات وحش خیلی تأثیرگذار 

نمی دانــد، اما تأثیــر روانی ایــن موضوع را 

بسیار مخرب توصیف می کند: «سال گذشته 

حدود ۲۰۰پروانه شکار صادر شد. این تعداد 

تعادل جمعیتی حیوانــات را برهم نمی زند. 

اگــر خدایی ناکــرده یک بیــماری در میان 

حیوانات شیوع پیدا کند، همین تعداد را هم 

آن بیماری خواهد کشــت. ولی پروانه های 

صادرشــده بهانــه دســت افــراد ســودجو 

می دهد. شــکارچیان متخلــف می گویند 

وقتی دولت برای شــکار پول می گیرد، چرا 

ما نرویم بزنیم؟ در این مواقع شکار بهانه ای 

می شود برای انتقام گرفتن یا تسویه حساب 

با دولت. طرف می شــنود یــک جا اختلاس 

کرده اند، می گوید ما هم باید ســهممان را 

از کشــور بگیریم و با شــکار غیرمجاز دنبال 

سهم خواهی است.»

  فقط یک دهم پول شکارها به منطقه بازگشته
است!

سال شــکار مثل ســال تحصیلی است؛ از 

مهر شروع می شــود و تــا مردادماه ســال 

بعد ادامه دارد. در ســال۹۹ به علت شیوع 

ویروس کرونا هیچ پروانه و مجوز شــکاری 

صادر نشده است. گزارشــی که ما پی اش 

را گرفتیــم، مربوط به پروانه های شــکاری 

است که در سال۹۸ صادر شده و پولش تازه 

امسال به اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان رسیده است.

شاهین شــفیعی، فعال محیط زیست اهل 

نیشــابور، از جملــه مخالفــان گردشــگری 

شــکار بوده که بعد از توضیحات مســئولان 

ســازمان حفاظــت محیط زیســت مبنی بر 

درآمدزایی این نوع گردشگری آن را پذیرفته 

است. او می گوید: «ما فعالان محیط زیست 

در ســال های گذشــته مخالفــت خودمان 

را در جلســات مختلف از گردشــگری شکار 

بیان کردیم، اما اصرار بســیار زیاد ســازمان 

حفاظت محیط زیســت و توجیــه اقتصادی 

که برای ایــن موضوع آوردند، باعث شــد ما 

گردشــگری شــکار را بپذیریم.»براســاس 

تفاهم نامه اولیه گردشگری شکار، مقرر شد 

۹۰درصد هزینه شکار به منطقه ای که در آن 

شکار زده شــده اســت، برگردد. شفیعی در 

توضیح اوضاع بعد از این تفاهم نامه می گوید: 

«ســال۹۷ انصافا هزینــه خوبی بــه منطقه 

برگشت، حدود ۳۰۰میلیون تومان به پناهگاه 

حیــدری اختصاص یافــت که بــا آن هزینه 

چند موتورسیکلت خوب برای محیط بان ها 

خریداری شــد. اما متأســفانه در سال۹۸ با 

وجود اینکه درآمد بســیار زیــادی از فروش 

پروانه های شکار کسب شده است که حتی 

شنیده ها می گوید بیش از یک میلیارد تومان 

بوده، کمتر از ۱۰۰میلیــون تومان به منطقه 

بازگشته است. حالا بقیه این پول کجا بلوکه 

و هزینه شده است، ما خبر نداریم.» شفیعی 

ادامه می دهــد: «اگر بخواهند ایــن روند را 

ادامه دهند و مبلغــی بازنگــردد، ما فعالان 

محیط زیست و مردم محلی سال آینده دوباره 

با صدور پروانه شکار برای گردشگران خارجی 

مخالفت خواهیم کرد.»


